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 چکیده

انتخاب راه  ویدر اندیشه صاحبان تفکر هدایت انسانی، سهروردی عارفی اشراقی است که در مکتب عارفان جایگاه بزرگی دارد. 

، عشق و خرد نیز .می داند لازمخرد برتر هدایت مرشد و  را بابازدارنده و دامنگیر عوامل رهایی انسان از و مشخص کردن مسیر 

رد او خ ،می کند یکه تازیاگر عشق در پرواز  د.کنمی  ذکردو بال برای سالک و رونده راه کمال مطلوب رسیدن به را توأمان در 

عشق و خرد را  ،هر دو یعملی و نظر انعارف .؛ و اگر خرد راهگشاست، عشق تپش دهنده و هیجان انگیز می شودرا هادی است

انجام می شود و  به یاری خرد برتر که استآفندهای راه سلوک، و عبور از موانع  شناختهدف  و ؛لازمه راه پیشروی می دانند

حب و مال دنیوی، و از زدودن غبار خودخواهی و فرصت طلبی و عبور نتیجه این که . اشاره دارند نتیجه آموزه های عارفان به

را سهروردی عقل فعال و عشق جوشان در این راستا  نماد رستگاری و نجات انسان از ماندن در دنیای مادی است. خور و خواب،

 می داند. ، مهمراهنمای سالکان در سیر حرکت روح از مبدا تا بازگشت به جایگاه اصلی خود

 عقل، عشق، رساله عقل سرخ ،یسهروردهای کلیدی: اژهو

  

 

 

 

  

 



 در علوم و تحقیقاتپژوهش های معاصر  مجله

 1402 آذر ،53، شماره  مسال پنج

53 

 

 .مقدمه 1

رسباله عقبل سبرخ،  رساله الطیر، قصه غربی غریبب،) تمام نوشته های شیخ شهاب الدین سهروردی، دهد، در تحقیق نشان می

اثر عرفانی مذکور می توان رمز و تمثیل،  چهار الواح معادیه( عارف قرن ششم، رنگ و بوی پرواز پرندگان را می توان دریافت. در

از سهروردی)که ترجمه رساله الطیبر  نخستین رساله الطیر دریافت. در مزمعنوی را به زبان سمبلیک و ر سیر و سلوک عقلانی و

 منطبق الطیبر ببه او  و سیر پرندگان که بعدها درکبلام عطبار در آغاز طریق عرفان و شناخت وحدت وجود در ابن سینا است(،

 آزادی و تبلا،، اسبارت و دروضبع موجبود و ببا عطبش  رساله ها رهایی از کاوشگرانه دنبال می شود. در رسد، راهی کمال می

به فراموشی می شود، وزیدن نفحه دلنواز و روح بخش بیداربا،، یبادآوری ایبام گذشبته و  بندشدن، که تحت فشار روحی منجر

در پایبان موفقیبت نسببی،  و مشکلات راه سالکان، موانع و گذشتن از فرامو، نکردن آن، تلا، برای رسیدن به مقصد معلوم و

رساله الطیرسبهروردی اسبت. )رسباله عقبل  )قصه الغربه الغریبه(، شکل مفصلتر رساله الطیرها، و پی دارد. در ارضایت رهروان ر

)آیه  قرآن(.  نوشته ها به نفس ناطقه تشبیه شده است. نشانه ای از والطیر صافات دارد در الواح معادیه( که طیر سرخ( و دیگر )

تن. یافته هبا نشبان  یعنی جدایی مجردات از به صورت پرواز بیان می شود. اصلی خودسیر روح انسانی به ماورای  آثار  تمام در

می دهد، رو، پیمودن راه حقیقت، گرفتاری و به دام صیادان افتادن و به بند کشیده شدن و اسارت مدت دار و یا کوتاه مبدت، 

ران آگاه، به مشاهده جمال جانان رسیدن، ماجرای برتر و یا راه وصال و سرانجام نجات به وسیله خرد در رنج و مشقت های زیاد

زبان اول شخص، یعنی نویسنده بیان مبی شبود؛  که با تحمیدیه شروع می شود از رساله های عرفانی است. اغلب، ابتدای نوشتار

  .از مخاطب به غایب( نظردارد ) خطاب از غیبت به حضور و ادب بیانی به نام صنعت التفات همان که در بیان و

 تویی یا آفتاب عالم افروز؟   مه  است این یا ملک یا  آدمی زاد؟  

می داندکه آزادانه پروازکبرده  )باز(را مرغی رساله عقل سرخ، گویی سهروردی از زبان خود، سخن می گوید. خود در            

ر( پنبد و نصبای  ثمبو )سخن شبیوا و و بعد از بیان ،تحمل می کند را ها مدتی سختی به دام صیادان می افتد و و رها بوده، بعد

را رهبری می کند، تا به وصال جانان دست یابد. حضرت  برتر یعنی پیامبر جانان، او دلخواه خود به سرانجامی می رسد، که خرد

 سعدی شیرازی می فرماید:

 نفسکه جان تو مرغیست نامش                     داری ای استخوانی قفس         خبر

   [1] ره نگردد به سعی تو صید دگر               بگسست قید        قفس رفت و مرغ از چو

 

 .متن2 

اهبل قیبدار و ببه  (587-549عارف قرن ششم، ملقب به شیخ  شبهید یبا عبارف مقتبول) هاب الدین سهروردی،ش شیخ            

وی را چون سقراط، ذکرکرده اند. صاحب آثاری چون رساله الطیر، قصه توابع زنجان است. سرانجام عمر پربار  روایتی سهرورد از

معباد،  حکمت الاشبرا،، تلویحبات، مببدا و سیمرغ و شرح رساله آواز پر جبرئیل، لغت موران، سفیر الغریبه، الواح معادیه، الغربه

فانی، ترجمه ها به همراه شبرح هبایی را به چهار دسته، کتاب های فلسفی، رساله های عر او عقل سرخ است، که در مجموع آثار
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مناجات نامه های وی دانسته اند. او بنیانگذار مکتب اشرا، است، که رهبری افلاطونیبان  دعاها و نیزکه بر کتب پیشینیان دارد، 

سهروردی را درکنار احمد غزالی و شیخ عطار از نمایندگان مکتب عملی عرفان در قرارگباه عبین  جهان اسلام را  به دنبال دارد.

القضات همدانی و ابن عربی اندلسی و شیخ احمبد شبسبتری کبه نماینبدگان رونبد عرفبان نظبری هسبتند، جبای مبی دهنبد. 

نمبایی سبالک و رونبده راه حقیقبت خواهبان مبدا تا بازگشت و یاری رسانی خرد برتر یا عقل فعال برای راه سیرحرکت روح، از

 کار پژوهشگران عرصه زبان و ادب فارسی است. انسان در گام نخسبت، بعبد کمال است، از آموزه های خردمندان، فرهیختگان و

ی خبویش دارد؛ یعنب از اری بهتبرد داشت تا از تاریکی و جهل رها شود، بی آنکه بداند دوسبت از دریافت بینش، نیاز به هدایتگر

 چنین:

                                                                       دشبِ بی دانشی سایه بگستر         گمراهی ز گیتی سر بر آوردچو

                                                                         همه گیتی بدان دام اندر افتاد         کفر پنهان کرد دیو و دام بیامد

 همه چشمی و گوشی کور و کر بود    عمری هر کس چون گاو و خر بود ز

 یکی آتش پرست و زند و اٌستا           یکی ناقوس در دست و چلیپا

 را سجده برده و مه یکی خورشید       خدای خویش کرده یکی بت را

                                                                          که آن ره را به دوزخ برده هنجار             گرفته هر کسی راه نگونسار

 بجز او مان ندارد هیچ کس دوست     اوست عقبی روی بابه  ه دنیی وب

  [2] شفیع ما همیدون مهربان است      رحمت بی کران است را احسان و تو

 این انسان آشنا به مسیر حرکت، آرام آرام، فتنه های درونی ا، را خامو، و زیبا کرد و سر برآستان جمال جانبان گذاشبت تبا

 آگاهی دیگران نیز بپردازد. ضمن رازداری، به بیداری و

 او شیدا او والا، آهسته  در درآسوده         مائیم و سرکویی، پرفتنه ی ناپیدا                 

 در وی دل جانبازان، تنها شده از تنها       وی سر سرجویان، گردان شده ازگردون       در

 ماه شبستانش، وامق شده صد عذرا لیلی                 بر برلاله بستانش، مجنون شده صد

لوزینه ی او وحشت، پالوده او سودا      این سفره، گستره به خون دل          خوانیست در  

چرا بگذر، تا فرد شوی یکتا گرکوی مغان است این، چندین چه فغان است این    زین چند و  

[3]زانکه ندانستی، برخیز و طلب می کن                ور زانکه بدانستی، این راز مکن پیدا  گر  

این  معبود خویش اشاره ای شود، هم در از طرف معشو، و است. اگر ذره بنیادی جان در جستجو و طلب وصل به وصال       

باز مانی، باز مانی! یافته باشد به سوی جانان روان خواهد شد. و اگر قدم بحار الهام است که البته اگر توان آن کشش و جذبه را  

ذره است این آفتاب است این کجا و آن کجا       جان به جانان کی رسد، جانان کجا و جان کجا    

وین راه بی پایان کجا ،ورنه پای ما کجا            راه عشقت جذبه ای         ر دست ما گیرد مگر د  
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آن وادی مرا از تن برآید جان کجا در تا                ترک جان گفتم نهادم پا به صحرای طلب        

این تن لاغر کجا، بار غم هجران کجا               ب فرا،          جسم غم فرسود من چون آورد تا   

[4]خضر می رفت از پی سرچشمه حیوان کجا         حیرتم               لب یار است آب زندگی در در   

 یبافتن مسبیر وحبدتراه  موانع مشکل زا، به یاری خرد برتر جلوه پیدا می کند. از دانستن آفندهای منزل و راه سلوک، و عبور 

خواب است، که راه رستگاری و نجات  وجود، زدودن غبار خودپرستی و فرصت طلبی و گذر از جاه و حب و مال دنیوی، و خور و

 انسانیت انسان است، معرفت به  هستی را می طلبد.

 صورت زیبای او دیباچه صورتگریست               آدمی مجموعه علم و حقیقت پروریست

 علو لشکریست شوکت شاهنشهی بیش از        ملک با قدر آدم هیچ نیست حشمت خیل

 طو، لعنت از غرور سروریست گردنش در         آدمی شو از تواضع خاک شو زیرا که دیو

 طو، پندار آورد تا نه چون او گردنت در           همچو آدم خاک شو ، پندارشیطانی بهل

   [5] یل عشق در معرا  اسرار آوردئجبر                 تراشو، تا  نقش هستی را بدست خود فرو

آلودگی ها و ملائم  این کمال زمانی حاصل می شود که از در گرد، دوار گردون، انسان موجودی کمال جوست و                

شکل گیرد، صد البته به  وجود، زمینه پیداکند و انسانی که استعداد و خاصیت تبدیل مس به طلا شدن دردنیوی پاک شود. 

سینه و  گذشته پربار ادبی، یادگارها بر فرهیخته و پژوهشگران علم و دانایی به هدف والای خویش خواهد رسید. اتیدکمک اس

شاه سلجوقی، از زبان جلال الدین عضد در کلاس درس، که از او می  دفتر فهم خویش دارد. این مهم در دوران سلطان سنجر،

    ش را به سلطان عرضه بدارد، چنین بیان می شود:خواهد نمونه خط

                                                                  لعل و یاقوت شود سنگ بدان خارایی             دل سنگ  د درشوجمع  چار چیزاست که گر

                                                                       تربیت کردن مهر از فلک مینایی                        پاکی طینت و اصل گوهر و استعداد 

  [6] تربیت از تو که خورشید جهان آرایی          سه صفت هست کنون می باید من این هر در

 چون از غربال دوران عبور کند خاشاکی داشته باشد و اگر آلودگی ها و خارب جان انسان چون جوی آب روان است. آ           

از منظر جانان عبور کند با چشم عنایتی که به او می شود کاستی هایش کم و یا  ، هم اینکهمی شود. انسان نیز گواراتر زلال و

 زدوده می گردند.

جسم تراب محبوس در گرچه شد           ان انسان هست همچون جوی آبج   

جمله را بیند درون خود عیان                جهان این درد صافی از چون شود  

عر، و فر، و لوح و کرسی و ملک                      و پیدا شود هر نه فلکا اندر  

لیک اندرآدمیی کان دمی است               زانکه اینها جمله اندرآدمی است  
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  [7] او به پنداری از آن وصلت جداست                  خداست  آدمی نور حقیقت در

دارایی ها، انسان را بینا می سازد. رستگاری و رهایی  جمیع لحظه ها و شاهد و ناظر دانستن یگانه ای آفرینشگر، بر           

به  صعودنگه داشته می شود زمانی به کمال می رسد که  مراحل   برتر گاه از سوی عقل عاشر باز روح در  جریان سیال خرد

نزد پیر حق شناس طی طریق نماید.  وصال یار را در  

حق اندر وی زپیدایی ست پنهان       جهان جمله فروغ نورحق دان   

نیاید اندر او تغییر و تبدیل         حق ندارد نقل و تحویل چو نور  

    [8] جوی برو از بهر او چشم دگر             خرد را نیست تاب نور آن روی

شد، آن زمان اگر طلب  راه تا خام و گمراه هست در منزل جانان جایی نهفته دارد، وقتی درآتش عشق وصال جایگیر رونده

گردد، در محفل جانان مقبول می افتد. دنیوی جدا غیر، یعنی تعلقات مادی و وصال یار کند و از  

دگفت: یار، کیستی ای معتم                      آن یکی آمد در یاری بزد  

انی مقام خام نیستوبرچنین خ     گفت: من! گفتش: برو هنگام نیست   

فرا، یار سوزید، شرر از            سفر رفت آن مسکین و سالی در  

باز گرد خانه ی انباز گشت        پخته شد آن سوخته، چون بازگشت  

تا بنجهد با ادب لفظی زلب          در زد به صد ترس و ادب حلقه بر   

گفت: بر در هم تویی ای دلستان        در زد که یار، کیست آن بربانگ   

نیست گنجایی دو من را، در سرا      گفت: اکنون چون منی، ای من درآ  

  [9] چون که یکتایی درین سوزن درآ        سر رشته دوتا نیست سوزن را

شدو البته: کاسه چشم حریصان پر نشد           تا صدف قانع نشد پر در ن  

 جانان، جان است و جان، جانان. این از زبان مولانا جلال الدین محمد بلخی شنیدنی است:

سواد دیدگان هست پنهان در                 حسی کو غلیظ است و گران نور  

چون خفی نبود ضیایی کان صفیست                ین غلیظی مختفیستا حس با نور  

عاجزی پیش گرفت و داد غیب       غیب این جهان چون خس به دست باد   
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گه درستش می کند گاهی شکست             گه بلند، می کند گاهیش پست  

گه گلستانش کند گاهیش خار               گه یمینش می برد گاهی یسار   

اسپ در جولان و ناپیدا سوار               دست پنهان و قلم بین خظ گزار   

   [10] ان ها پیدا و پنهان جان جانج                       پران بین و ناپیدا کمان  تیر

جزالت سروده است: درکمال سلاست و همین مضمون را اسدی توسی، شیوا و رسا،  

ستا نه زین گیتی از گیتی دیگر              است دان که جان برترین گوهر چنین  

ین ژرف جای مغاکا فتاده در                     پاک این جاندرفشنده شمعیست    

پدیدار بیداری و زندگی                                 یکی نور بنیاد تابندگی  

نه از خاک بیرون و نه جای گیر                     نه آرام جوی و نه جنبش پذیر  

جهان ایستاده به پیوند اوست                        سپهر و زمین بسته بند اوست  

[11] همی برگرد گونه گونه نگار                          نهان از نگارست لیک آشکار  

    صائب تبریزی، در وصف پیوستگی جان به جانان، آورده است:

نتوان شمرد از بحر بی پایان جدا مو  را             هست از جانان جدا گرچه جان ما به ظاهر  

هم کی شود قرآن جدا شود سی پاره از گر             جدایی قطع پیوند جدایی مشکل است از  

آشنایان را نمی سازد زهم هجران جدا                 حجاب می شود بیگانگان را دوری ظاهر  

خرمن کند دهقان جدا دانه را از کاه در                  می پاشد زهم جمعیت بی نسبتان زود  

  [12] لب جانان جدا  می شود یارب سخن چون از           دشواری توان برداشت از جان عزیردل به 

شاعران و ادیبان گذشته عرصه ای گسترده و طبولانی  پذیر، جان به جانان، علاوه براین که در آثار یکی بودن و یکی شدن در

 هشگر نیک اندیش معاصر دانشگاهی، داریبو، کباظمی، ببااندیشمندان و پژوهشگران دوران، همچون استاد و پژو دارد، از منظر

 بیان شده است:  ، از زبان حافظ شیرازرسالت تمام

 که پیرباده فروشش به جرعه ای نخرید     من این مرقع رنگین چوگل بخواهم سوخت                   
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راکه مانع وصال جان ببه جانبان اسبت ببه آتبش مطلب گویای این مهم است، که شادمانه  بیان می دارد: جسم خاکی            

باده فرو، که همان جانبان اسبت  جان نیست و پیر جان تبدیل خواهم کرد؛ چراکه جسم از عشق خواهم سوخت، یعنی به نور

جبنس  از میبان مبی رود و یکسبر تبدیل آن به نور، این ناهمجنسی از پذیرفت. لذا با به جهت همین عدم تجانس آن را نخواهد

 درلایحه های عرفانی آمده است:[ 13]« شد و مقبول جانان. خواهد جان

کو نباشد زو خبر غفال را                ابدال را           اصطلاحاتی است مر  

بر مراد مرغ کی واقف شوی         لحن مرغان را اگر واصف شوی             

دانی؟ کو چه دارد با گلی چه گر بیاموزی صفیر بلبلی                          تو  

  [14]آن هم از گمان                چون زلب جنبان گمان های گران  ور بدانی باشد

آن راه را ضمن  اگر توان بود، معرفت  الهی است، آشنا شد و عاشقان درک و که زبان سمبلیک عارفان و پس باید با زبان راز،

 شناخت، پیمود. 

[51] این تلقین زبان یافت که مرغ او از      محرم این منطق الطیر       کسی شد  

نزد استاد بسیار به دانایی که توانایی است یاری می رساند. ،زبان آموزی سالک  

 پیش سیمرغ آن کسی اکسیر ساخت                که زبان جمله مرغان را  شناخت

 

   .کاربردهای لایحه های عرفانی3

کاربردهای عرفانی منجمله رساله عقل سرخ، ایجاز، واژه های سمبلیک و رمزی، جمله های متضباد چبون  لایه ها و در            

دشوار، تلمیحات اسطوره ای مانند نخستین فرزند آفرینش، روح هبوط کبرده، و جملبه  سردسیر، سهل و پیر، گرمسیر و جوان و

جواب( بسامد بالایی دارنبد. شبیوه روان و زببان گیبرا،  امی که، مراجعه و مناظره)سوال وکه، هنگ های مرکب بسان چونکه، زیرا

این سیر و سفر عرفانی که از زببان مرغبان بیبان  مسجع رساله عقل سرخ، آدمی را برآن می دارد تا از عین حال نثر در جذاب و

منزل شناس گبام در راه حقیقبت ببردارد، تبا ببه  یا پیرسالک راه جو باید به یاری خرد برتر  می شود، دچار شعف و لذت  شود.

اسبت و  است، نبور یا به طور نسبی به آن دلخواه برسد. باز)روح( جان را به حرکت درآور، که چنین است: سفید هدف نزدیک و

اعمبا، جبان و سبر  به پرواز وامی دارد. چنان حرکتبی در می کند و راهنما، پر پرواز دارد و پرواز نورانی، روشنایی بخش است و

 وجود به وجود می آورد که وجد آن شادمانی بخش به خود و خویشکاری خویش می گردد. 

شد                 گه تاک باده شود، گه باده تاک و آمد درجات دایما در یک بسیط و بر  

رکب قابل شکستن است. بسیط چرخش، جان را به جانان می رساند. بسیط مقابل مرکب است.یعنی ناشکن؛ زیرا م این دوران و

بیکرانگی و با شکل دایره نشان داده می شود.  از ذرات بنیادی جان است، ذره حرکت دارد در  
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تا دایره ای روان نماید         نقطه آتشین بگردان                  رو  

   [61] چنین نماید آن دایره بیش نقطه ای نیست                لیکن به نظر  

دایره ا، بیکرانگی زمان. یعنی نور، یعنی انرژی.  ا، جنس است ونقطه   

[71] این ماجراست این حلقه نیست فارغ از سلسله موی دوست حلقه دام بلاست          هرکه در  

ریاضبت،  عرفا آن را سالکی اسیر زندان تن دانسته اند که ببا نفس ناطقه است و رساله عقل سرخ، تمثیل روح و باز، در            

رسباله  در به عالم برتر عبرو  کنبد. قفس تن را بشکند و سلوک، چشم دوختن از تعلقات مادی، و به یاری پیر یا عقل فعال باید

اخلاط چهارگانه( می شود. ده کس  ) بند چهار آمده، گرفتار در قدر )روح( که به اسارت صیادان قضا و باز عقل سرخ سهروردی،

حبواس بباطنی پنجگانبه: شبامل: )حبس  شامل: حواس بویایی، بینایی، چشبایی، شبنوایی، لامسبه( و)حواس ظاهری پنجگانه، 

)عبالم علبوی( ببا پیبری سبرخ  مشترک، خیال، حافظه، واهمه، متصرفه( بر وی می گمارند. روزی براثر غفلت موکلان به صبحرا

هفت عجایب سخن می گویبد، کبه   این راهبر ازآفرینش می داند،  را نخستین فرزند می کندکه وی خود دیدار روی)عقل فعال(

 می دارد ولایت همگان است، ای سالک تبو نیبز از ) موانع جسمانی(، کوه قاف)عالم مثال(،که اظهار هرکدام رمزی دربردارند:کوه

دوازده  ) فبره ایبزدی، خورشبید(، )وجودعارف(، درخت طوبی شب افروز اینک باید تلا، کنی و بازگردی. گوهر آنجا آمده ای و

جسم، و تعلقات مادی( تیغ بلارک) شمشبیر فبولادی،  ) تن و زره داوودی در جای دیگر دوازده بر  فلکی( )عالم تحت، و کارگاه

این مزرعبه )کبره  ) آب حیات، که آب این چشمه گسستن زره داوودی برتن را  آسان می کند( همه در مرگ(، چشمه زندگانی

  برتر به کمال و وصال جانان می رسند خردگرفتن از تعلقات مادی برداشتن و کمک  ریاضت و چشم از اثر زمین( بر

      [81] است چه رنگ تعلق پذیرد آزاد هر چرخ کبود          ز غلام همت آنم که زیر

را کل  مطرح کرده است، خداوند رساله الطیر و قصیده عینیه خود ابن سینا نخستین کسی است که تمثیل روح  به مرغ را در

.، که بیننده حرکات و سکنات مخلوقات استجمیل من جمال الله دانند  

جان توان زد نقد یک نظر ببازند                   عشق است داو اول، بر عالم در دو اهل نظر  

 پس:

[91]نباشد  صدف گوهر زمان خوشدلی در یاب و دُر یاب                  که دایم در  

دارد، روشبن  چبون نبور مبی زنبد، کنار عارف ظلمات را شب افروز)عارف(می گوید: وجود درتعریف ازگوهر سهروردی            

اوست. روشنی انعکاس تابش او از درخت طبوبی)فره ایبزدی ( اسبت، کبه  حرکت دارد، و روشنایی ثمره دیدار انرژی دارد، است،

تره فراخ یعنی گستردگی سراسری دارد و سراسبر زمبین درخت طوبی گس تای خویش نمایان می سازد؛ زیرا کشش زمان را در

منبزل شبناس،  که سبیمرغ)عقل فعبال، پیبر گیاهان از وجود اوست.اضافه شود فراگرفته است. همه میوه ها، ریاحین، و نیکی را

 در کبرده(این بخش از رساله، شبرح مبی دهبد زال) روح هببوط  بلندای درخت طوبی آشیان دارد. سهروردی، در برتر( بر خرد

برتر، داستان مبرگ اسبفندیار را کبه ببه  یافت. و از زبان خرد طوبی و به یاری سیمرغ چشم به مزرعه گیتی گشود و تولد منظر

 ادامه، اشاره به دوازده کارگباه، کبه زره داوودی یعنبی تعلقبات در تدبیر سیمرغ و به دست رستم انجام گرفت، بیان می دارد. در
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جسبم کبه  از برای تن و از دیبا  بندها را می بافند تا  فریبنده جلوه نمایند و انواع دیگر انجام می دهند وبند ساختن  انسان را  

رهبروان راه وصبال،  و این زره داوودی)تعلقات مادی(گرفتارکننده است. این تعلقات ببرای سبالکان و فهم هیچ کس به آن نرسد

 باراست.

پشت و ما را بر دل است ت            دوستان بار برمحمل اس ساربان آهسته ران کارام جان در   

[20] میان جان شیرین منزل است گر به صد وصلت فرا، افتد میان ما و دوست          همچنانش در  

 البته:

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست                  ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

این آب، گسستن بندهای  اسارات  استفاده از را به رستگاری رساند و حیات است، که  خضررمز آب  ) چشمه زندگانی            

)مبرگ(  فقط با تیغ ببلارک پیروی از حق  به کمال می رسند. ریاضت و اثر این مزرعه )کره زمین( بر را آسان می کند( همه در

 تن بدان بسپاری، از زخم تیغ بلارک در یات( بطلبی و)آب ح شد. اگر چشمه زندگانی حلقه های زره را پاره کرد و رها می شود

پبای  موثر می افتد، یعنی با درد و رنج کمتری  از کارگر وها، تن  امان نخواهی بود؛ و فقط زخم تیغ بلارک آسانتر و راحت تر بر

 بر راه، یعنبی خبردپیش گیر و به سوی سرچشمه روشن حرکت کن. به یاری مرشد و راه راه توکل در د. پس خضرواریندرمی آ

 برتر به وصول وصال خواهی رسید.

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم          بردم راه        منزل عنقا نه به خود من به سر  

پایان داستان عارفانه خویش آورده است: همچنان که سهروردی در  

کسی احیا نشان ندهدی یحیو بابد یابی       که از شمشیر  کشته که تا عمر به تیغ عشق شو  

می آید، شادمانه می سراید: بند فتراک دوست گرفتار درزمانی سالک   

باشند  همه وقتی به من محتا           من آن بازم که صیادان عالم                   

دیده پاشند من سیه چشم آهوانند                         که حکمت چون سرشک از شکار  

   [12] الفاظ دورند                       به نزد ما از این معنی تراشند  این به پیش ما از

زبان شعر گویی شیواترین و منسجم ترین گزینه برای ادای حق مطلب در یک سیر تکاملی و هدفمند است از این روی 

ده است.پژوهشگر با توسل به این شیوه در صدد ایجاد جذابیت با هدف  جلوگیری از اطاله کلام بر آم  
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گیری نتیجه .4   

فیزیکی، روانی، اختری، ذهنی  کالبد از هنرنما، می گوید: انسان اگر برتر که راهجوی است و خرد بازپسین دیده تفکر و           

گشت.  تعلقات دامنگیر رها گردد، در حلقه کشتگان راه معشو، به عاشقان وصال قرار خواهدگرفت و به عرو  برتر نائل خواهد و

قفس تن رهبایی یاببد و ببه  خواستن و به یاری عقل فعال و سیمرغ روح پرور یعنی مرشد و راهنمای راه بلد، انسان می تواند از

 ملا اعلی دست یابد. 

چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است هر ز             غلام همت آنم که زیر چرخ کبود    

اندیشبه شبیخ شبهاب البدین سبهروردی  عشق پرور از روشی عقل گرا و با عقل سرخ کهرساله  در در یک نگاه اجمالی           

شبنیدن  دیدن یاران و قبول نصای  راهنما و تراو، کرده است، راهجویان راه و خواهندگان وصال جانان پس از گذر از مراحل و

 اشباره ای ببه علبم توحیبد وعجایب هفتگانه که عبرت آموزند، به طور نسبی به هدف می رسند. رساله عقل سرخ سهروردی  از

دارند، زبانی  را علمی را زبانی است، عارفان هم زبان خاص خود آنجا که هر ازبعلاوه ، راه کمال آن دارد.  مراتب وجودی انسان و

 عاشقان راه خدا از آن آگاهند، زبانی است که در حفبظ اسبرار عارفبان نقبش داشبته، کبه البتبه، سمبلیک که عارفان و رمزی و

ها و رساله های عرفانی آنها را راحت تبر مبی سبازد. پبس از  عارفان، فهم مطالب کتاب آشنایی با الفاظ و اصطلاحات صوفیان و

 نزول می یابنبد جدیدآشنایی با خوشه گندم، به سرزمین سکونت  آفرینش نخستین و بزم گمراه کننده حضرت آدم)ع( و حوا، و

دشواری ها و مشکلات راه کمال، سرانجام به یاری پیرمنزل شبناس مراحبل طبی مبی  با تحملاست که مجازات و تنبیه  و این

ببه آن خواهنبد پیوسبت. از قطبران  همگبان برخورداری از آموخته ها رهسپار منزل جانان می شوند و شناخت و د و پس ازشو

 د:ادیب ادب شناس نویسنده کتاب زایش دوباره، نقل می شو فهم و درک خردمندانهتبریزی با 

 دهد خواهندگان را هدیه پاسخ                  فریدون آمد از کیش تناسخ

نهایبت  در اوست. ارز، این شبریف تبرین مخلبو، خبدا، شبناخت و مبردم داری و دادگسبتری و خرد کمال انسان در بینش و

آخرین نتیجبه مهبم  ادی، اولین وهستی، اعراض از تعلقات دنیای م را به خدا نزدیک سازد. علم و آگاهی از کارهایی است که او

  انسان را به مقصد نهایی می رساند.    که توأم با عشق جانانه به جانان داشتن است، خرد
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